
این لطف 
خداوند بوده 

که نوروز 
را برای ما 

ایرانیان و به 
طور کلی برای 

همه کسانی 
که آن را جشن 

می‌گیرند به 
ودیعت نهاده 

است. اگر 
قرار باشد 
تحولی به 

احسن الحال 
برای انسان 

رخ دهد چه 
فرصتی بهتر 

از نوروز وقتی 
که جهان 

دوباره حیات 
خود را جشن 

می‌گیرد؟

5. حکیـــم ابوحاتم مظفر اسِـــفَزاری که وســـیله‌ای 
برای تشـــخیص عیار فلزات قیمتی بـــه نام »میزان 
ارشـــمیدس« ســـاخته بود کـــه خزانه‌دار ســـلطان 
ملکشـــاه ســـلجوقی آن را از تـــرس برملاشـــدن 
خیانت‌هایـــش در خزانـــه، شکســـت و از بین برد.
دیگـــر دســـت‌اندرکاران تنظیـــم تقویـــم جلالـــی 

عبارتنـــد از:
6. محمد بن احمد معموری؛

7. ابن کوشک بیهقی مباهی؛
درباره این دو تن اطلاعات اندکی در دست است.

در ایـــن نوشـــتار کوشـــیدم از منظری متفـــاوت به 
نوروز نگاه کنم. لازم اســـت به ذکـــر این موضوع نیز 
بپردازم که در دریای وســـیع معانی ژرف و آموزه‌های 
گرانقـــدر نهج البلاغـــه، به ویـــژه نامه شـــماره ۴۷ 
)بـــا همـــه کوتاهی و گزیـــده گویی( مجموعـــه‌ای از 
دســـتورالعمل‌های مهمـــی وجود دارد کـــه توجه به 
آنها برای همـــگان در زندگی لازم اســـت. به روایت 
دیگـــر، نامـــه ۴۷ نهج البلاغـــه می‌تواند بـــه عنوان 
نقشـــه راه، و کلان روش زندگـــی اجتماعی و فردی 
مردمان بـــه کار آید و بایـــد امیدوار بـــود نگاه مردم 
به این نامـــه سرشـــار از معرفت به گونـــه‌ای جلب 

شـــود که به صـــورت »نصب‌العین« بـــه کار گیرند.
در هـــر صـــورت، حضرت امیـــر)ع( در ایـــن نامه در 
مقام وصیت خـــود به دو امام بزرگـــوار، فرزندانش 
حسن و حسین )علیهما الســـام(؛ مجموعه‌ای از 
رهنمودهای زندگی را بر می‌شمارند )در این مقاله، 
از ترجمـــه مرحوم جعفر شـــهیدی از نهـــج البلاغه 
استفاده شـــده(: در کنار خصائلی چون خداترسی 
و چنگ نزدن بـــه دنیا و...‌، یک رهنمود ایشـــان به 
راستی و وظیفه‌ای ساخته شـــده برای نوروز است: 
آشـــتی دادن با یکدیگر )برای افرادی که علاقه‌مند 
به مســـائل واژگانی هســـتند می‌افزایم که آشـــتی با 
یکدیگر، ترجمه‌ای اســـت که مرحوم شهیدی برای 
اصطـــاح »صلاح ذات البیـــن« انتخـــاب کرده‌اند، 
که کاملاً بلیغ و رســـا اســـت.( در هر صـــورت، نوروز 
فرصـــت خوبی برای آشـــتی با یکدیگـــر و فراموش 
کـــردن کینه‌هـــا و قهرهـــا اســـت. چـــرا کـــه نـــوروز 
حیات دوباره آســـمان و زمین اســـت و به انسان‌ها 
می‌آمـــوزد عمر انســـان همچـــون گذشـــت ابرها از 
بالای ســـر انســـان می‌گذرد، ســـال به ســـال پشت 
ســـر هم؛ و چه وقتی بهتـــر از نوروز بـــرای فراموش 
کردن کینه‌ها و قهرها و آشـــتی دوبـــاره با یکدیگر؟

به نظـــر اینجانب این لطف خداوند بـــوده که نوروز 
را بـــرای ما ایرانیان و به طور کلی برای همه کســـانی 
که آن را جشـــن می‌گیرند به ودیعت نهاده اســـت. 
اگر قرار باشـــد تحولی به احسن الحال برای انسان 

رخ دهد چه فرصتی بهتر از نـــوروز وقتی که جهان 
دوباره حیات خود را جشـــن می‌گیرد؟

اجـــازه دهیـــد بحث‌ را بـــه ســـوی دیگر ببریـــم و با 
برجســـته کردن نکته مـــورد نظر امام علـــی)ع( در 
نامه شـــماره ۴۷ نهج البلاغه که آشـــتی دادن میان 
یکدیگر را از جملـــه وصیت‌های خود به فرزندانش 
برشـــمرده اســـت، نگاهی کنـــم به کوششـــی که از 
سوی دین مبین اســـام برای پاسداشت نوروز، این 
رخداد فرخنده به عمل آمده اســـت. طبیعی است 
که دین مبین قرار نبوده با ســـنتی حسنه که ریشه 
در قلب مردمان داشته به رویارویی برخیزد و البته 
توجه به نوروز را )دســـت کم از سوی بزرگان اسلام( 

توصیه نیز کرده اســـت.
بایـــد بـــه ایـــن موضـــوع توجـــه کرد کـــه ناظـــر به 
قدمـــت برپایی نـــوروز در فـــات ایـــران و در حوزه 
ایران فرهنگی )که اشـــتراکات فرهنگـــی زیادی را با 
دیگر اقوام همســـایه ایران پدید آورده اســـت(، این 
جشـــن مورد توجه بســـیاری از همســـایگان ایران، 
از جملـــه کشـــورهای عربی نیز قرار گرفته اســـت و 
چند گزارش نیز از ورود نام نوروز، به شـــکل عموماً 
معرب شـــده نیـــروز / النیروز در میـــان کهن‌ترین 
اشـــعار ادبی وجود دارد. از جمله جریر شاعر عرب 
که حدود ســـال ۳۰ قمری متولد شـــده است و نیز 
دیگر شـــاعر قـــرن اول هجـــری، اختل کـــه حدود 
ســـال ۱۹ قمری به دنیا آمده است. همچنین قابل 
ذکر اســـت که موارد متعددی درباره بررســـی نوروز 
در شـــعر عربی وجـــود دارد؛ از جمله آنها گزارشـــی 
اســـت که احمد موسی دانش آموخته زبان فارسی 
اهل کشـــور مراکش در ســـال ۱۳۸۱ تهیه کرد. او در 
این گزارش بجز اشـــاره‌های جریـــر و اختل به نوروز 
در اشعار خود، فهرســـتی از شاعران عرب را از قرن 

اول تـــا پنجم که بـــه این مفهـــوم پرداخته‌اند، تهیه 
کرده اســـت. این فهرســـت را می‌توان بـــا نام‌هایی 
چـــون ابونـــواس، متنبی، بحتـــری و... نیـــز ادامه 
داد. این مجموعه اشـــعار را بایـــد ادب نوروز نامید.
یـــاد دارم که یکـــی از رجال سیاســـی عـــرب به من 
گفـــت در مصـــر در 20 مارس مـــردم ســـبزی پلو با 

ماهـــی می‌خورنـــد و آن روز را النیـــروز می‌نامنـــد.
نـــوروز قبطی، نـــوروز مصری یا نیروز قبطـــی به آغاز 
ســـال نـــو در روز اول مـــاه تـــوت )یکـــی از ماه‌های 
مصـــر باســـتان( در مصر باســـتان گفته می‌شـــود. 
نـــوروز مصری در فصل بهار و قرار گرفتن خورشـــید 
در بـــرج حمل همزمان بـــا طغیان رود نیـــل و آغاز 
فصـــل زراعـــی بود. نـــوروز قبطـــی در مصر بـــا نوروز 
در ایران باســـتان در اصل یکی اســـت زیرا مصریان 
جشـــن نـــوروز را از ایرانیان گرفته و بـــا همان نام و 
آداب و ســـنن برگـــزار می‌کردند. مصریان باســـتان 
عقیده داشـــتند که این روز آغاز خلقت نیز اســـت. 
نـــوروز که یکی از مشـــهورترین اعیاد مصر اســـت از 
ایران باســـتان گرفته شـــده و بـــه آن »نیروز قبطی« 
لقـــب داده‌انـــد. این عیـــد با همـــان نـــام و آداب و 
ســـنن ایرانی در مصر برگزار می‌شـــود.  قلقشـــندی 
در کتـــاب مناهج‌الفکر نیز می‌گویـــد: »مصریان در 
آن روز شـــادی کرده، آتـــش می‌افروزنـــد و آب روی 
هم می‌پاشـــند کـــه از مراســـم ایرانیان بـــه مراتب 
مفصل‌تـــر اســـت. مـــردم شـــام نیـــز همیـــن آیین 
را در اول مـــاه نیایـــش کـــه یکـــی از ماه‌هـــای رومی 
اســـت، برگزار می‌کنند. بنابر یـــک فرضیه احتمالاً 
کمبوجیـــه نوروز باســـتان را به مصر برده اســـت. بر 
طبـــق نظریه‌ای دیگـــر تاریـــخ ورود نـــوروز در مصر 
باســـتان در عهد حکومت داریوش بزرگ جانشین 
کمبوجیه بوده اســـت. در زمان این پادشـــاه روابط 
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ادامه از صفحه یک
فرهنگی میـــان مصریـــان و ایران محکم و اســـتوار 
بـــوده اســـت. مورخـــان و پژوهشـــگران همچنین 
نقـــل کرده‌اند کـــه داریـــوش بعضـــی از اصلاحات 
تقویم مصـــری را به ســـرزمین خـــود آورده اســـت. 
حتـــی پس از فتـــح مصر از طـــرف مســـلمانان نیز 
این جشـــن باســـتانی در این کشـــور ادامه داشـــته 
اســـت. امـــا روایت‌هایـــی کـــه از ابـــن ایـــاس باقی 
مانده اســـت، نشـــان می‌دهد که مصریـــان قبل از 
ورود اســـام به مصر نـــوروز را برگـــزار می‌کردند و با 
آداب و رســـوم ایرانیان باســـتان شـــباهت بسیاری 
بین‌شـــان دیده می‌شـــود. حکومت مصـــر در عید 
نـــوروز بـــه کارمنـــدان و خانواده‌هایشـــان لباس و 
پوشـــاک می‌دهد و طبـــق عادت دیرینـــه مردم نیز 

به همدیگـــر هدیـــه می‌دهند.
ایـــن بحـــث را از آن جهت طـــرح کردم که نشـــان 
دهم در آغازین ســـال‌های هجرت، نوروز در شـــعر 
عربی نمود یافته و این نشـــان می‌دهد پرداختن به 
این موضـــوع در ذهن مردمان عرب وجود داشـــته 
اســـت. بر این اســـاس هنگامی که از جایـــگاه نوروز 
در میـــان مســـلمانان گفت‌و‌گو می‌کنیـــم، وقتی از 
ایرانیان ســـخن می‌گوییم خاطره جمعـــی آنها را در 
موضوعـــی تحلیـــل می‌کنیم کـــه قرن‌هـــا در میان 
آنان وجود داشـــته و وقتی از مســـلمانان غیرایرانی 
گفت‌و‌گـــو می‌کنیـــم، بـــا کســـانی روبه‌رو هســـتیم 
کـــه این مفهوم را )به شـــهادت شـــاعرانی که از آنها 
یاد کردیم و ســـابقه آن را به ســـال‌های اول هجری 

رســـاندیم( به خوبی می‌شـــناخته‌اند.
 اســـتاد مهـــدی مهریـــزی بـــا دقتـــی زایدالوصـــف 
روایت‌هـــای ماثـــور از ائمه )ع( را جمـــع‌آوری کرده 
اســـت، ایشـــان علاوه بر پرداختن بـــه روایت‌های 
ائمه اطهار)ع( که بدان‌ها اشـــاره کردیم، فهرستی 
از عالمـــان اســـام را که به نـــوروز توجه داشـــته و 
حتی آداب و شعائر خاصی را برای آن برشمرده‌اند، 
از افـــراد صاحـــب نـــام و ارجمنـــدی چون شـــیخ 
طوسی، ابن ادریس، شـــهید اول، ابن فهد، شهید 
ثانی، محقق کرکی، محقق اردبیلی و شـــیخ بهایی 
)و بســـیاری دیگـــر( یاد کرده‌انـــد و بر این اســـاس 
باید گفت دانشـــمندان اســـامی که دغدغه رشد 
و گســـترش معرفت اسلامی را داشـــته‌اند، نوروز را 
به عنـــوان میراث گرانقدر که بعد از اســـام یکی از 
ویژگی‌های جامعه بوده اســـت، پاس داشـــته‌اند. 
ایـــن میـــان، با بـــه قدرت رســـیدن دولـــت صفوی 
در ایـــران کـــه دغدغه‌هـــای ملـــی و شـــیعی را ) به 
عنـــوان دو بـــال نگهبانـــی از جامعه ایرانـــی( مورد 
توجه قـــرار داده‌اند، با حمایت خود از این ســـنت 
حســـنه ایرانی - اســـامی باعـــث ایجاد نـــوع ادبی 
»نوروز نامه«‌نگاری شـــده‌اند. یعنـــی مجموعه‌ای از 
کتـــاب کـــه در آنها به نـــوروز به عنـــوان یک میراث 
دینی - ملی پرداخته شـــده و اهمیـــت توجه به آن 
برای مخاطبان برشـــمرده شـــده است و حتی قبل 
از صفویـــه حکیم عمـــر خیام در قـــرن پنجم جزو 

اولین کســـانی اســـت که نوروزنامه نوشـــته است. 
همچنین مرحـــوم آقا بزرگ طهرانـــی که عمر خود 
را صـــرف فهرســـت‌نگاری آثار مربوط به شـــیعیان 
کـــرده اســـت، در جلـــد ۲۴ کتـــاب شـــگرف خود 
الذریعه الـــی تصانیف شـــیعه، بیســـت نوروزنامه/

نوروزیه را برشـــمرده است.
 تهیـــه متن‌هایـــی دربـــاره نـــوروز در دوره صفوی با 
کتاب بحارالانوار، کوشـــش بســـیار ســـترگ علامه 
مجلســـی به اوج خـــود می‌رســـد. علامـــه بزرگوار 
در جلـــد ۵۶ ایـــن کتـــاب، در صفحات ۹۱ تـــا ۱۴۳، 
به گزارش وســـیعی درباره نوروز در ســـنت اسلامی 
پرداختـــه و بر ایـــن اســـاس نمونه‌های چنـــدی از 
نوروزنامه‌هـــای دوران خود را نیز در کتاب گنجانده 
است. جالب است بدانیم گزارش علامه مجلسی 
دربـــاره نوروز توســـط دانشـــمند مشـــهور اروپایی، 
جـــان والبریج کـــه تاکنون آثـــار متعـــددی درباره 
فرهنـــگ و تمـــدن ایـــران تألیف کرده ، بـــه صورتی 
روشـــمند مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه و منابع آن 
برجســـته شـــده اســـت. مطالعه کوشـــش البریج 
برای کســـانی کـــه علاقه‌مند به بررســـی آثار علامه 

مجلســـی هســـتند ضروری، بلکه واجب اســـت.
نمی‌توانـــم از آثـــاری کـــه دربـــاره نـــوروز نوشـــته 
شـــده اســـت یاد کنم و یک اثر بســـیار مهـــم را که 
متأســـفانه در طـــول تاریخ گم شـــده و به دســـت 
ما نرســـیده اســـت، برنشـــمارم. ابن ندیـــم که در 
قـــرن چهـــارم هجری می‌زیســـته اســـت در کتاب 
الفهرســـت)صفحه ۲۲۳(، به هنگام ذکر فهرستی 
از آثار دانشـــمند بـــزرگ اســـامی و ایرانی صاحب 
بـــن عباد صدراعظـــم آل بویـــه در اصفهـــان که از 
جملـــه شـــیعیان بزرگوار قـــرن چهـــارم هجری به 
شـــمار می‌رود، اشـــاره می‌کند که صاحب، کتابی 
به نام الاعیـــاد و فضایل النیروز داشـــته، که البته 
همانگونـــه کـــه یاد کـــردم، متأســـفانه به دســـت 
مـــا نرســـیده اســـت. صاحب بـــن عبـــاد از جمله 
مردمانی اســـت که تاکنون قـــدر او آنگونه که باید 
و شـــاید شناخته نشـــده اســـت و باید امیدوار بود 
روزی به طور جدی شـــخصیت کثیرالوجه او مورد 
توجه مـــا ایرانیان قرار گیـــرد.  در نهایت، اکنون و 
با فرا رســـیدن عید ســـعید نوروز، کوشـــیدم نشان 
دهم این ســـنت حسنه بســـیار مورد توجه جامعه 
ایرانی و 9 کشـــور دیگر از جمله آذربایجان، ترکیه، 
عراق، ازبکســـتان، تاجیکســـتان، ترکمنســـتان، 
افغانســـتان، هندوستان و پاکســـتان قرار گرفته و 
بیش از یک هزار ســـال ادبیـــات علمی درباره وجه 

دینی آن تولید شـــده اســـت.
 از دیگر ســـو، بایـــد از فرصت اســـتفاده کرد و ذهن 
مردم را به ســـمت آشـــتی و همدلی ســـوق داد. اگر 
به این ســـنت رفتـــار کنیم، یکـــی از وصایـــای مولا 
علی)ع( را مـــورد توجه قـــرار داده‌ایم. امید اســـت 

که این گونه باشـــد.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

نوروز؛ از تاریخ تا امروز
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اعضای هیأت عبارت بودند از:
 .1 حکیم ابوالفتح عبدالرحمان خازنی که در علم 
هندسه اســـتاد کامل بود و در تحصیل معقولات، تا 
آن اندازه که موافق طبعش بود، کوشـــش می‌کرد. 
او زیجی به عنـــوان »معتبر ســـنجری« تنظیم کرد. 
علـــی بـــن زیـــد بیهقـــی در تتمـــه صوان‌الحکمـــه 
می‌گویـــد: »وی انســـانی منیع‌الطبـــع بـــود و صله 

هزاردیناری سلطان ســـنجر را نپذیرفت.«
2. حکیـــم عمـــر خیام که شـــرح حـــال و خدمات 

علمـــی آن حکیم بر همگان آشـــکار اســـت.
3. ابوالعبـــاس فضـــل بـــن محمـــد لوکـــری کـــه از 
مـــردم لوکـــر بـــود. وی بـــه یـــک واســـطه، شـــاگرد 
شـــیخ‌الرئیس ابوعلـــی ســـینا )428-370ق( بود، 
یعنی شـــاگرد بلاواســـطه بهمنیار و به سه واسطه، 
استاد خواجه نصیر طوســـی بود، بدین ترتیب که: 
خواجه نصیرالدین طوسی )وفات: 672ق( شاگرد 
فریدالدیـــن داماد نیشـــابوری )وفـــات: 699ق(، و 
فریدالدیـــن نیشـــابوری شـــاگرد فریدالدیـــن عمر 
بـــن غیـــان بلخـــی )وفـــات: 610ق( و فریدالدین 
بلخی شـــاگرد ابوالعباس فضل بـــن محمد لوکری 
)وفـــات: نیمـــه اول قرن ششـــم( و او خود شـــاگرد 
بهمنیـــار بن مرزبـــان آذربایجانی )وفـــات: 458ق( 
بـــوده و بهمنیـــار هم شـــاگرد نامی و برجســـته ابن 
ســـینا. ابوالعباس لوکری ادیب صاحـــب نامی بود 
که به دو زبان فارســـی و عربی شـــعر می‌ســـرود. او 
دیوانی داشـــته که تنها ابیات معـــدودی از آن به‌جا 
مانده اســـت. افـــزون بر این، وی رســـاله‌ای دارد که 
در آن، اصـــول همه علـــوم حکمی، یعنـــی منطق، 
طبیعیات، الهیـــات، ریاضیات و حکمـــت عملی را 
به زبان فارســـی به نظم کشـــیده و به نثر ســـلیس 
فارسی شـــرح داده اســـت. او یکی از فلاسفه بزرگ 
قرن پنجم هجری بود که به فلســـفه مشـــاء تسلط 
کامل داشـــت و موجب اشاعه فلســـفه در خراسان 
بزرگ شـــد و شـــاگردان برجســـته و صاحـــب نامی 
مانند قطـــب الزمان طبســـی مـــروزی، عبدالرزاق 
ترکی و شـــرف‌الزمان ایلاقی و غیـــره را آموزش داد. 
وی به عنوان کتاب درســـی یـــک مجموعه کاملی از 
همه علوم حکمی فلسفه مشـــاء به نام بیان الحق 
بضمـــان الصدق تألیـــف کرد. این کتـــاب تلخیصی 
است از همه مســـائل اصلی فلسفه مشاء از ارسطو 
تا بهمنیـــار و البته در عین تلخیص، شـــرح کاملی 
از همه این مســـائل است که دانشـــجویان فلسفه 
را از همـــه کتب مفصل و مختصـــر بی‌نیاز می‌کند.‌

4. حکیـــم میمـــون بن نجیب واســـطی کـــه علی 
بن زید بیهقـــی در تتمه صوان‌الحکمـــه درباره‌اش 
می‌گویـــد: »طبیبـــی فاضـــل و حکیـــم بـــود که با 
صاحبان جاه و مال اختلاط نمی‌نمود و در منطق، 
طبیعیات و الهیات کتاب شـــفا اســـتاد کامل بود.«


